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دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸   شماره ۲۷۹۰

تاریخ برای اصلاح طلبان تکرار می شود؟

 ۲۷ خرداد ۸۴  شکست ائتلاف
راست مدرن و چپ رادیکال

اصلاح‌طلبان این روزها به عناوین مختلف یادآور می‌شوند 

که تاریخ می‌تواند تکرار شود. به‌عنوان مثال چندی پیش 

این بهزاد نبوی بود که این هشدار را به هم‌جریانی‌هایش 

داد و پیش‌تر نیز مصطفی معین بود که این عبارت را 

تکرار کرده بود. اشاره آنها به سال‌های آغازین دهه 80 

است و این همانی آن با حال و روز این روزهای اصلاح‌طلبان. سال‌هایی که آوار شورای اول و 

تندروی‌های مجلس ششم از طرفی و ناکارآمدی‌های دولت اصلاحات از طرف دیگر در گام 

اول، اصلاح‌طلبان را در انتخابات مجلس و شورا ناکام گذاشت و در گام دوم در انتخابات سال 

84 دولت را به کام رقیب ثبت کرد. رویه اصلاح‌طلبان به‌گونه‌ای پیش رفته بود که مصطفی 

تاجزاده که چهره شناخته‌شده اصلاح‌طلبان بود و معاونت سیاسی وزارت کشور در 

دولت خاتمی را نیز در کارنامه خود داشت، در غیاب نظارت استصوابی شورای نگهبان 

در انتخابات شورای شهر دوم، حتی از محمود خسروی‌وفا، رئیس فدراسیون جانبازان 

و معلولین نیز عقب افتاد و در انتخابات شانزدهم شد و به این ترتیب اصلاح‌طلبان، 

شورای شهر دوم را به‌طور کل از دست دادند. سال بعد از آن یعنی در اسفند 82 نیز 

دومینوی ناکامی‌های اصلاح‌طلبان به انتخابات مجلس هفتم رسید و بعد از آن تیر 

خلاص ناکامی‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 84 بروز و ظهور پیدا کرد. انتخاباتی 

‌که برای اولین‌بار به مرحله دوم کشیده شد. به بهانه 27 خردادماه و سالروزانتخابات 

ریاست جمهوری نهم، »فرهیختگان« به بازخوانی آن روزها پرداخته است.

حانیه موحدین
 روزنامه‌نگار

نـب  ینجا ا  ) قـت مو هـی  گوا ( لتحصیلـی  غ‌ا ر فا رک  مـد

علیرضـا نبی‌زاده‌مشـیزی فرزنـد غلامحسـین بـه ش. ش 

2980413518 در رشـته مهندسـی بـرق- الکترونیـک در 

مقطـع کارشناسـی پیوسـته صـادره از دانشـگاه آزاد اسالمی 

واحـد کرمـان بـا ارزش تحصیلـی کاردانـی مفقـود گردیـده 

و فاقـد اعتبـار اسـت. از یابنـده تقاضـا می‌شـود گواهینامـه 

مذکـور را بـه دانشـگاه آزاد اسالمی واحـد کرمـان بـه آدرس 

ذیـل ارسـال نمایـد. کرمـان- بلـوار امـام علـی)ع(- دانشـگاه 

آزاد اسالمی واحـد کرمـان

دفترچـه ثبـت سـاعت رانندگان اتوبوس )مسـافری( به شـماره 

0149666 بـه نـام آقـای سـیاوش نکویی‌شـهرکی مفقـود 

گردیـده اسـت و از درجـه اعتبـار سـاقط می‌باشـد. 

مـدرک فارغ‌التحصیلـی )دانشـنامه( اینجانـب روزبـه رضامند 

فرزنـد محمدعلـی بـه ش. ش 3533 در رشـته مهندسـی 

عمـران )سـازه‌های هیدرولیکـی( در مقطـع کارشناسی‌ارشـد 

صـادره از دانشـگاه آزاد اسالمی واحـد کرمان مفقـود گردیده 

و فاقـد اعتبـار اسـت. از یابنـده تقاضـا می‌شـود گواهینامـه 

مذکـور را بـه دانشـگاه آزاد اسالمی واحـد کرمـان بـه آدرس 

ذیـل ارسـال نماید. 

ــامی  ــگاه آزاد اسـ ــی )ع(- دانشـ ــام علـ ــوار امـ ــان- بلـ کرمـ

ــان ــد کرمـ واحـ

سـوده  اینجانـب  )دانشـنامه(  غ‌التحصیلـی  فار مـدرک 

صفاهانـی‌زاده فرزنـد منوچهـر بـه ش. ش 428 در رشـته 

مهندسـی کامپیوتـر نرم‌افـزار در مقطـع کارشناسـی پیوسـته 

صـادره از دانشـگاه آزاد اسالمی واحـد کرمان مفقـود گردیده 

و فاقـد اعتبـار اسـت. از یابنـده تقاضـا می‌شـود گواهینامـه 

مذکـور را بـه دانشـگاه آزاد اسالمی واحـد کرمـان بـه آدرس 

ذیـل ارسـال نمایـد. 

کرمـان- بلـوار امـام علـی)ع(- دانشـگاه آزاد اسالمی واحـد 

کرمـان

مـــدرک فارغ‌التحصیلـــی اینجانـــب احســـان پـــدرام فرزنـــد 

ـــاد در  ـــادره از خرم‌آب ـــنامه 598 ص ـــماره شناس ـــه ش ـــظ ب حاف

مقطـــع کارشناسی‌ارشـــد رشـــته عمـــران- ســـازه صـــادره از 

ـــا شـــماره 14017000732  واحـــد دانشـــگاهی تاکســـتان ب

مفقـــود گردیـــده اســـت و فاقـــد اعتبـــار می‌باشـــد. از 

ـــگاه آزاد  ـــه دانش ـــدرک را ب ـــل م ـــود اص ـــا می‌ش ـــده تقاض یابن

ـــتان،  ـــن، تاکس ـــانی قزوی ـــه نش ـــتان ب ـــد تاکس ـــامی واح اس

جـــاده کمربنـــدی، نرســـیده بـــه ســـه‌راهی شامی‌شـــاپ بـــه 

کدپســـتی 3481949479 ارســـال نمایـــد. 

مـدرک فارغ‌التحصیلـی اینجانب احسـان پـدرام فرزند حافظ 

بـه شـماره شناسـنامه 598 صـادره از خرم‌آبـاد در مقطـع 

کارشناسـی رشـته عمران صادره از واحد دانشـگاهی خرم‌آباد 

بـا شـماره 138514802659 مفقـود گردیـده اسـت و فاقـد 

اعتبـار می‌باشـد. از یابنـده تقاضـا می‌شـود اصـل مـدرک را 

بـه دانشـگاه آزاد اسالمی واحـد خرم‌آبـاد به نشـانی خرم‌آباد، 

کیلومتر 5 جاده تهران، مجتمع دانشـگاهی آیت‌الله کمالوند 

بـه کدپسـتی 6817816645 ارسـال نماید. 

بـرگ سـبز خـودرو پرایـد سـواری مـدل 82 بـه رنـگ سـفید- 

معمولـی بـه شـماره موتـور 00433109 و بـه شـماره شاسـی  

S1412282895616  و به شماره پلاک 14- 899 ط 59 به 

نام ندا فضلی‌عربق مفقود و از درجه اعتبار سـاقط می‌باشـد. 

سـند و بـرگ سـبز خـودرو پـژو 405SLX مـدل 97 بـه رنـگ 

سـفید- روغنـی بـه شـماره موتـور 164B0193241 و بـه 

شـماره شاسـی NAAM31FE7JK700923 و بـه شـماره 

پالک 14- 133 و 74 بـه نـام عبدالـه بـاوی مفقـود و از درجـه 

اعتبـار سـاقط می‌باشـد. 

بــرگ ســبز خــودرو 111SX بــه رنــگ ســفید مــدل 91 

بــه شــماره شاســی  و   4799329 بــه شــماره موتــور 

ک پــا شــماره  بــه  و   N A S 4 3 1 1 0 0 C 5 7 2 9 7 0 6 

ــه  ــود و از درج ــوری مفق ــام بهپ ــام اله ــه ن  14- 879 ق 81 ب

ــد.  ــاقط می‌باش ــار س اعتب

 اصلاح طلبان به دنبال مهندسی انتخابات

چندی پیش، موسو‌ی‌خوئینی‌ها، دبیرکل مجمع روحانیون مبارز، بار دیگر یادآور شد که آن سال‌های 

دور »هاشمی می‌توانست انتخابات را جوری مهندسی کند که آن نتیجه‌ای که می‌خواهد گرفته شود.« 

از این‌رو است که جریان چپ و وزیر مستعفی فرهنگ و ارشاد دولت هاشمی‌رفسنجانی یعنی سیدمحمد 

خاتمی در دو ســـال آخر دولت سازندگی توانســـتند روی موج منفی دولت سوار شده و دوم خرداد را 

به کام خود ثبت کنند. آن زمان در افکار عمومی ناطق‌نوری به‌عنوان ادامه‌دهنده دولت هاشـــمی و 

خاتمی در مقابل آن دولت تبلیغ می‌شـــد. با این حال، نقش هاشمی‌رفسنجانی در به کرسی ریاست 

نشـــاندن خاتمی بر کسی پوشیده نیســـت و در همین راستا می‌توان به خطبه پرشور نمازجمعه قبل 

از انتخابات هاشمی‌رفســـنجانی و اثرش در رای‌آوری سیدعبا شکلاتی اشاره داشت. هاشمی در آن 

خطبه در راســـتای همان فضاسازی‌های رسانه‌ای از صیانت آرا سخن گفت و گزاره دوگانه کاندیدای 

حاکمیـــت و درمقابل کاندیدای مردم را تقویت کرد. این مســـاله تا آنجا مهم بود که حتی خاتمی نیز 

بعدها به نقش هاشمی در دوم خرداد تصریح داشت. 

اصلاح‌طلبان در ســـال‌های آغازین دهه 80 نیز همان راهبرد ســـال‌های پایانی دولت سازندگی را در 

دســـتور کار قرار دادند. از این‌رو تصمیم گرفتند که ضددولت را از دل دولت بیرون بیاورند و در همین 

راستا زمزمه‌های عبور از خاتمی به گوش رسید و هرچه به سال‌ها و روزهای پایانی دولت دوم خاتمی 

نزدیک‌تر می‌شـــدیم، این زمزمه‌ها بلندتر شنیده ‌می‌شـــد. چنان این راهبرد در نگاه اصلاح‌طلبان و 

مهندســـان انتخاباتی‌شـــان امتحان پس داده بود که حتی به ضرورت رسیدن به کاندیدای واحد نیز 

توجه نداشتند. از این‌رو برای انتخابات ریاست‌جمهوری با چهار کاندیدا در عرصه رقابت حاضر شدند. 

البته هریک از آنان به دلایلی وارد عرصه انتخابات شدند؛ برای رسیدن به پیروزی خیالی اصلاح‌طلبان 

به یک آلترناتیو نیاز بود. این آلترناتیو وزیر پرحاشیه دولت اصلاحات؛ یعنی مصطفی معین بود. مهدی 

کروبی، رئیس مجلس ششـــم و دبیرکل مجمع روحانیون مبارز اگرچه انتخابات را خیلی جدی گرفته 

بود و عزمش را برای رسیدن به ریاست‌جمهوری جزم کرده بود ولی از سوی قاطبه جریان اصلاح‌طلب و 

گروه‌های مختلف آن جدی گرفته نشد. محسن مهرعلیزاده، استاندار خراسان در دولت اول اصلاحات 

و معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان تربیت‌بدنی در دومین دولت خاتمی هم که نه خود انتخابات را 

جدی گرفته بود و نه از ســـوی اصلاح‌طلبان جدی گرفته می‌شد. چهارمین کاندیدا اما درواقع گزینه 

اصلی اصلاح‌طلبان یعنی اکبر هاشمی‌رفسنجانی بود و آنها همان سال‌ها نیز نمونه‌ای چون پوتین-

مدودف را در ســـر می‌پروراندند. به‌عبارتی می‌توان گفت که اصل کاندیداتوری معین یک پروژه بود 

تا ظرفیت بدنه رادیکال اصلاحات را که به این ســـادگی‌ها حاضر به حمایت از هاشمی نبودند، در روز 

مبادا برای او بســـیج کنند. براســـاس این تحلیل معین آمده بود تا رد صلاحیت شود و با بهره‌گیری از 

فضای احساسی‌شکل‌گرفته، بدنه اجتماعی اصلاحات را پای کار هاشمی بیاورد؛ بدنه‌ای که احتمالا 

در شرایط عادی حاضر نبود به‌راحتی پای کار هاشمی بیاید.

اصلاحات همچنان در رویای سال 76

چرخش ســـیب سیاست در زمین اصلاح‌طلبان، به روزهای مشابه سال‌های ابتدایی دهه 80 رسیده است. از 

طرفی خطر آوار شـــورای اول را بر ســـر شورای شهر حس می‌کنند و از طرف دیگر هنوز در نسبت‌شان با دولت 

به تفاهم نرســـیده‌اند. عملکرد اصلاح‌طلبان و به‌خصوص طیف کارگزاران آن به‌گونه‌ای پیش رفته که نشـــان 

می‌دهد آنها همچنان به راهبرد قدیمی خود ایمان دارند و این روزها در خیال این هســـتند تا با فاصله‌گذاری 

از دولت بار دیگر بخت خود را در پیاده‌سازی این راهبرد بیازمایند. راهبردی که سال 92 نیز اجماع را بر حسن 

روحانی رساند و حالا نقدهای دولتی ناگفته پیداست که رنگ و بوی همان قصه عبور از خاتمی دهه 80 را دارد. 

اگرچه طیفی از اصلاح‌طلبان همچون ســـعید حجاریان این روزها می‌گویند عملکردشـــان مصداق گدایی 

سیاسی است و مدعی هستند »اصلاحات صدقه‌بگیر نیست و اگر مکنت دارد، باید با اتکا بر آن به بازار سیاست 

برود. اگر پول بازار سیاســـت را نداشـــتیم، باید تلاش کنیم آن را کسب کنیم، نه آنکه به هر جنس بُنجلی تن 

دهیـــم.« اما درمقابل برخی دیگر چون طیف کارگزاران و بهزاد نبوی واقع‌بینانه، گزینه دندان‌گیر و رای‌آوری 

در میان اصلاح‌طلبان نمی‌بینند و از این‌رو معتقدند زمان این نیست که اصلاح‌طلبان فکر کنند در انتخابات 

آینده چقدر رای می‌آورند و در همین راســـتا اشـــاره دارند به اینکه علی لاریجانی، ناطق‌نوری، مطهری و باهنر 

اصلاح‌طلب نیستند ولی به منافع کشور فکر می‌‌کنند؛ اشارتی که از راهبرد انتخاباتی‌ که در سر می‌پروراند، 

پرده برمی‌دارد. از همین باب اســـت که ارگان رســـمی حزب کارگزاران از جلساتی که باهنر می‌گوید ساختار 

مشـــخصی ندارد و تا به حال به جز باهنر، عارف، ضرغامی، ســـیدمحمد صدر و مجید انصاری در آن حضور 

داشـــتند آن‌هم با وجود تاکید محمدرضا باهنر مبنی‌بر اینکه »بعضـــی می‌گویند اینها بعد از این صحبت‌ها 

می‌خواهنـــد با یکدیگر ائتلاف کنند و اما باید بگویم مگر رقیـــب می‌تواند با رقیب ائتلاف کند؟!«، تیتر»آغاز 

گفت‌وگوی اصلاح‌طلبان-اصولگرایان« را می‌ســـازد و به عناوین مختلف سروگردن لاریجانی را بسیار بلند‌تر از 

گزینه‌های اصلاح‌طلب برای انتخابات می‌داند!

گوشه‌نشینی شیخ اصلاحات   

مهدی کروبی درحالی وارد رقابت‌های انتخاباتی شد که بسیاری از اعضای 

مجمع روحانیون مبارز معین و هاشمی‌رفسنجانی را بر او به‌عنوان دبیرکل 

این مجمع ترجیـــح دادند. همین موضوع کار را برای شـــیخ اصلاحات 

ســـخت‌تر هم می‌کرد. او البته ناامید نشـــد و با شـــعار پرداخت ۵۰هزار 

تومان در هر ماه به هر ایرانی بالای ۱۸ ســـال توانست جایگاه مناسبی را 

میان رقبا برای خود دســـت و پا کرده و موقعیت خود را در جایگاه یکی از 

کاندیداهای اصلی صحنه تثبیت کند. این شعار در شرایطی که طبقات 

محروم دل چندان خوشـــی از دولت اصلاح‌طلب و دغدغه‌های شـــیک 

و مجلســـی آن – از جامعه مدنی گرفته تا توســـعه سیاسی و آزادی و... - 

نداشـــتند، رای بخش قابل‌توجهی از این طبقه را به ســـبد کروبی سرازیر 

کرد. اتفاقی که حتی در ســـاعات اولیه شمارش آرا نام او را در جایگاه نفر 

دوم بعد از هاشمی و کاندیدایی که باید خود را برای مرحله دوم انتخابات 

آماده می‌کرد، قرار داده بود. 

بخت اما با کروبی یار نبود و در میانه‌های شـــمارش آرا، او جای خود را به 

احمدی‌نژاد داد و درنهایت از گردونه رقابت حذف شد. همین موضوع خون 

شیخ را حسابی به جوش آورد و باعث شد در یک نامه سرگشاده بی‌سابقه 

خطاب به رهبر انقلاب برچســـب تقلب را به وزارت کشور دولت اصلاحات 

بچسباند. نامه‌ای که البته بی‌پاسخ نماند و از او دعوت شد تا مستندات 

خود را ارائه دهد. کروبی البته مستنداتی نداشت و از آنجا که خودش بیش 

از هر کسی می‌دانست درون خانواده اصلاحات چه گذشته و چه شده که 

انتخابات را این‌گونه به رقیب واگذار کردند، عطای مجمع روحانیون را به 

لقایش بخشید و آستین را برای مقدمات تشکیل حزب اعتماد ملی بالا زد. 

این اختلافات آنقدر عمیق شـــد و همچنان نیز ادامه دارد که محمدجواد 

حق‌شناس، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی چندی پیش در لابه‌لای 

گفت‌وگویش با »فرهیختگان« گریزی به رفتار اصلاح‌طلبان در سال‌های 

اخیر به‌عنوان مثال انتخابات سال 84 و نحوه مواجهه با حزب اعتماد ملی 

درون خانواده اصلاحات زد و تصریح کرد: »ما گلایه‌هایی را از دوســـتان 

همراه خود داریم. معتقدیم باید آسیب‌‌شناســـی شـــود و دوستانی که به 

نوعی در تصمیمات و تحلیل‌های خود در مقاطع مختلف درســـت عمل 

نکردند برای افکار عمومی توضیح لازم را ارائه کنند.«

معینِ اصلاحات و تیری که به سنگ خورد

مصطفی معین آن‌طور که خود گفته سرلیست وزیران هاشمی در دولت اول سازندگی بود. از این‌رو در دولت خاتمی نیز به‌عنوان 

وزیر علوم معرفی شـــد. نکته قابل‌توجه اینکه اگرچه معین برای دولت اول خاتمی توانســـت با 211 رای موافق نمایندگان مجلس 

پنجم به وزارت برســـد ولی عملکردش به‌گونه‌ای پیش رفت که آرایش در جلســـه رای اعتماد در مجلس ششـــم به 169 موافق 

رســـیده بود. بیشـــترین ناکارآمدی معین در ماجرای کوی دانشگاه بروز پیدا کرد. ماجرایی که بعد از آن وزیر علوم وقت مجبور به 

اســـتعفایی صوری شـــد ولی این اســـتعفا آنقدر صوری بود که او نقل کرده با آنکه استعفا کرده بود »در جلسات هیات‌دولت و وزرا 

شـــرکت می‌کردم.« البته با آن اســـتعفای صوری سال 78 که موافقت نشد. بعد از آن در تابستان 82 و همزمان با رادیکال کردن 

فضا توســـط اصلاح‌طلبان وی در راســـتای اعتراض به مخالفت شورای نگهبان با لایحه اصلاح ساختار وزارت علوم، از مقام وزارت 

اســـتعفا کرد و بعد از آن به ســـمت مشاور رئیس‌جمهور منصوب شد. طی ماه‌های قبل از ثبت‌نام ریاست‌جمهوری نیز در راستای 

تند کردن فضا و حتی عبور از خاتمی و دولتش سنگ‌تمام گذاشت. 

به‌عنوان نمونه بهمن 83 در جمع اعضای ســـازمان دانشجویان جهاددانشـــگاهی مشهد با تاکید بر اینکه حزبی نیستم، گفت: 

»دولت خاتمی می‌توانســـت برای ساماندهی احزاب و نهادینه کردن کار حزبی در هشت سال گذشته بیشتر تلاش کند. هرچند 

ایجاد و تقویت زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی این کار، سخت است، اما هشت سال وقت کمی نبود. واقعیت این است که خاتمی 

یک شـــخصیت برجســـته‌ فرهنگی محسوب می‌شود تا یک شخصیت حزبی و تشکیلاتی. در شرایط مطلوب، خاتمی می‌توانست 

علاوه‌بر ریاست‌جمهوری، پرچمدار اصلاحات نیز باشد؛ اما این امر محقق نشد.« مصطفی معین خود اظهار داشته که با پیشنهاد 

مشارکت و مجاهدین در مسیر انتخابات قدم گذاشته: »در ابتدا حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی پیشقدم شدند و پیگیر 

بحث کاندیداتوری من بودند. روزی که این پیشنهاد را دادند من در سفر ارومیه بودم که دکتر هادی خانیکی در یک تماس تلفنی 

عنوان کرد که »مشـــارکت« درباره کاندیداتوری شـــما به اجماع رسیده‌اند و درخواست ملاقات فوری داشتند. بعد از آن گروه‌های 

مختلفی برای اقناع من وارد صحبت شـــدند و چون من به خرد جمعی و اجماع معتقدم، پذیرفتم و کاندیدا شـــدم، هرچند گزینه 

اول ما آقای مهندس موســـوی بودند، خودم هم با ایشـــان صحبت کردم، اما ایشان قبول نکردند.« معین خود نیز تاکید می‌کند 

که »هدفم این نبود که حتما باید رئیس‌جمهور شـــوم! هدفم طرح دیدگاه‌هایم بود. من آن ایام برای طرح نظراتم یک دور تقریبا 

کامل به استان‌ها و دانشگاه‌های بزرگ سفر کردم.« چهره‌های رادیکال اصلاحات همه بر آتش معین می‌دمیدند. تا آن زمان و در 

فضای سیاسی دهه 80 کمتر عرف بود که چهره‌ای زنانه با پوشش مانتو و بدون چادر در عرصه سیاسی حاضر شود. با این حال 

در تمامی تراکت‌های تبلیغاتی نیز تصویر الهه کولایی به‌عنوان ســـخنگوی ستاد انتخاباتی معین حضور داشت. سعید حجاریان 

هم که هنوز دوران نقاهتش را به‌طور کامل طی نکرده بود پای ثابت جانفشانی برای معین بود. درواقع معین پا به عرصه انتخابات 

گذاشته بود تا فضا را رادیکال کند و با ساختارشکنی‌های مختلف رای را به سبد اصلاح‌طلبان و درواقع هاشمی‌رفسنجانی سرازیر 

کند و حتی خود و حلقه نزدیکانش نیز احتمال نمی‌دادند که تایید صلاحیت شـــود؛ البته تایید صلاحیت هم نشـــد. در آن ایام، 

جنجال‌آفرینی‌هـــای بعد از رد صلاحیت مطلوب‌تریـــن گزینه برای اصلاح‌طلبان بود ولی با حکم حکومتی و تایید صلاحیت وزیر 

مســـتعفی دولت خاتمی نقشه‌ها نقش بر آب شـــد. آنها فکر می‌کردند همچنان می‌توانند با تند شدن فضای رقابت، انتخابات را 

به مرحله دوم و رقابت را میان هاشمی‌رفســـنجانی و معین بکشـــانند و همین خطای راهبردی باعث شـــد که به قول الهه کولایی، 

معین به نفع آیت‌الله انصراف ندهد! 

از تبلیغات شیک و مجلسی تا کاندیدای کاپشن پوش

اصولگرایان نیز در انتخابات ســـال 84 متشـــتت ظاهر شدند، ولی تفاوت آنها با رقیب در این بود که 

ســـایه عملکرد 8 ســـال و واقع‌بینانه 16 ســـال )دولت اصلاحات و دولت سازندگی( در کارنامه‌شان 

ســـنگینی نمی‌کرد و از طرف دیگر بعد از سال‌ها حضورشان در شورای شهر و مجلس باعث شده بود 

این نهادها به اصل خود برگردند و دیگر از آن حواشـــی و جنجال‌های سیاســـی که دردی از مردم دوا 

نمی‌کرد، خبری نبود. با این وصف اصولگرایان نه ضرورتی به اجماع می‌دیدند و نه به اجماع رسیدند. 

علی لاریجانی، ریاســـت صداوســـیما را در کارنامه خود داشت که سودای ریاست‌جمهوری را در سر 

پروراند. محمدباقر قالیباف هم که به‌عنوان فرمانده پلیس پایتخت خوش درخشیده بود، پا به عرصه 

گذاشت. لاریجانی و به‌خصوص قالیباف در انتخابات سال 84 به‌طور طبیعی بدنه قابل‌تاملی میان 

طیف ارزشـــی داشتند. با این حال هر دوی این کاندیداها با هدف جلب آرای خاکستری و طیفی از 

بدنه اصلاح‌طلبان دست به اقداماتی زدند که در عمل نه‌تنها به جذب رای‌های سرگردان اصلاح‌طلبان 

منجر نشـــد، بلکه دفع آرای بدنه ارزشی را نیز در پی داشت.

 به عبارتی هر دوی این نامزدهای انتخاباتی اگرچه جریان به اصطلاح اصولگرا را نمایندگی می‌کردند، 

ولی در عمل نتوانســـتند گفتمان مشخصی را نمایندگی کنند. در همین راستا لاریجانی به شعارها و 

اظهاراتی خاص روی آورد؛ به‌عنوان مثال به صراحت می‌گفت »شـــیرین عبادی افتخار ملی اســـت!« 

قالیباف هم ســـبک خاصی از تبلیغات را در دستور کار قرار داد. عکس‌های آتلیه‌ای و شعارهایی که 

مابه‌ازای غربی داشت. اما این انتخابات کاندیدای دیگری نیز داشت و آن کسی نبود جز شهردار تهران! 

محمود احمدی‌نژاد کاندیدای کم‌نام و نشـــان این انتخابات خیلی زود توانست با گفتمان عدالت و 

شعار‌های انتخاباتی‌اش دل از طبقات محروم و کم‌برخوردار جامعه ببرد. مرد کاپشن‌بهاری از همان 

ابتدا حساب خود را از حساب ساختارهای تصمیم‌گیری اصولگرایی سوا کرد و توانست جایگاه خود 

را به عنوان یک کاندیدای نسبتا مستقل و بدون هرگونه وامداری به ریش‌سفید‌های اصولگرا تثبیت 

کنـــد. اگرچه نقطه وصل‌های مبنای گفتمانی او با اصولگرایان غیرقابل انکار بود. 

احمدی‌نـــژاد تنها کســـی بود که در فیلم‌ها و ســـخنرانی‌های تبلیغاتی‌اش عکـــس امام و رهبری را 

در کنار خود می‌گذاشـــت. فساد‌ســـتیزی و مبارزه با تبعیض آرمان بدنه ارزشـــی بود که در اظهارات 

 احمدی‌نژاد تبلور پیدا کرده بود. احمدی‌نژاد از عدالت و کاهش هزینه‌های مسکن و تحصیل و تثبیت 

قیمت‌ها و... گفت و به مردم قول داد پول نفت را سر سفره‌هایشان می‌آورد. دوره شهرداری احمدی‌نژاد 

همزمان با اوج دعواهای جناحی اصلاح‌طلبان در دولت بود. او اما خود را فراتر از دعواهای سیاسی 

روز نشـــان می‌داد و این جنگ و جدل‌ها را به باد تمســـخر می‌گرفت. او یک فرق دیگر هم با ســـایر 

کاندیداها و بلکه با بســـیاری از مسئولان نظام تا آن موقع داشت.

 مردم از این کاندیدای ریاســـت‌جمهوری، چهره‌ای ساده‌زیست و مردمی برداشت می‌کردند. او بر 

خوی اشـــرافیت و کاخ‌نشـــینی خیلی از مسئولان در سال‌های گذشـــته می‌تاخت و تاکید می‌کرد 

که با این رویه هیچ نســـبتی نداشته و نخواهد داشـــت. همین باعث شد خیلی زود عنوان »رجایی 

زمان« بر نام احمدی‌نژاد الصاق شـــود و پوســـترهای ســـاده رنگ و رو رفته‌ای که در آنها تصویر او و 

شـــهید رجایی کنار هم چاپ شـــده بود، مردم را به این باور رســـاند که ظاهرا جنس این کاندیدا با 

بقیه قدری تفاوت دارد؛ تمایزی که از قضا به برگ برنده شـــهردار آن روزهای تهران هم تبدیل شـــد 

و مانور تبلیغاتی بر تجربه شـــهرداری نیز توانســـت بخش‌های زیادی از جامعه را درباره کارآمدی 

احمدی‌نژاد به جمع‌بندی برســـاند؛ بدنه‌ای که بـــا رای متمرکز به احمدی‌نژاد در انتخابات متکثر 

84 او را با هاشـــمی به دور دوم فرســـتاد و احتمالا هرکس در آن انتخابات در دور دوم قطب مقابل 

هاشمی بود، انتخابات را می‌برد. 


